
2پنجشنبه 23 خرداد 98 • شماره 369

وقتش شــده از خانه اى که هســتم بلند شوم. 
دنبــال خانه مى گردم. خانه اى که توى آن زندگى 
مى کنم، جاى راحتى براى زندگى نیست، اما من به 
این ناراحتى عادت دارم. یعنى دیگر بعد از چند سال 
زندگى در این خانه، عادت کرده ام به ساعت آخرین 
اتوبوســى که از مترو به خانه مى رود. یعنى عادت 
کرده ام به این که اگر یک دقیقه بعد از 9 شــب از 
مترو بیرون بیایم ناچارم براى به خانه برگشتن، قید 
وسایل حمل و نقل عمومى را بزنم و از سوارى هاى 
عبورى استفاده کنم که مطلقا ایمن نیست. عادت 
کرده ام به این که صبح ها، ناچارم دقایق زیادى به 
انتظار گوشه خیابان بایستم تا تاکسى هاى مترو از 
سر کوچه مان رد شوند و ماشینى براى رسیدن به 
متــرو بیابم. عادت کرده ام که نزدیک خانه خودم 
جاى پارك نداشــته باشــم و ماشینم را ببرم توى 
محلــه اى دیگر، نزدیک خانه مــادرم پارك کنم. 
عادت کرده ام که ســر و صداى همســایه دیوار به 
دیوار همیشــه و همواره توى اتاقم، حتى وقتى که 
مشــغول به کارم هســتم، بیاید. عادت کرده ام که 
شــلوغى محلــه اى که تــوى آن زندگى مى کنم، 
مزاحم زندگى کردنم باشــد. مــن به این صداها،  

به این شــلوغى ها عادت کرده ام. این صداها، این 
ناراحتى ها، این دور بودن از مرکز شــهر بخشى از 
زندگى من در این خانه اســت. اما هیچ چیزى در 
زندگى آدمیزاد ماندگار نیست. من، باید از این خانه 
بلند شــوم. با همه ناراحتى ها و راحتى هایى که در 
ایــن خانه دارم، حــالا باید این خانه را ترك کنم. 
بــروم خانه دیگرى بگیرم و به چیزهاى جدیدترى 

عادت کنم؛ به ناراحتى ها و راحتى هاى جدیدتر.
من آدم تجربه هاى تازه نیستم. براى من، تحمل 
استفاده از ماشینى که دارد فرسوده مى شود راحت تر 
از خریدن یک ماشــین تازه اســت. تحمل رفیقى 
کــه همراهى ام مى کند و اخلاق هاى بد آزاردهنده 
و اخلاق هــاى خــوب غیرموثــرى در یک ارتباط 
دوطرفــه دارد، راحت تر از پیدا کردن یک آدم تازه 
با اخلاق هاى بهتر است. تحمل شغلى که حقوقش 
کم است، راحت تر از پیدا کردن یک شغل تازه است 
که حقوق بیشترى دارد. براى من، تجربه هاى تازه 
رنج هــاى تــازه را رقم مى زننــد و من اگرچه آدم 
رنجــم، اما آدم تحمل رنج هاى تازه نیســتم. آدم 
تحمــل رنج هاى کهنه ام. مــن رنج هاى کهنه اى 
کــه بــا آنها خو گرفته ام را بــه رنج ها و لذت هاى 
تازه نمى بخشــم. شــاید به همین خاطر است که 
سال هاســت توى روزنامه ها مى نویسم و زندگى ام 

را از این راه مى گذرانم.

مــا به چیزهایى خو گرفته ایم. چیزهایى با ما و 
درون ماست که پیچ و مهره هاى روح و زندگى ما را 
با خود،  هم خوان کرده است. ما دوستانى داریم که 
عادت هاى خوب و بدى دارند و ما به آن عادت ها خو 
کرده ایم. در خانه هایى زندگى مى کنیم که معایبى 
دارند و محاســنى؛  و ما به آن عیب ها و حُســن ها 
عادت کرده ایم. به شهرمان که یا شهربزرگى است 
و طبیعتا شــلوغ اســت و پرترافیک و پردود و سرو 
صداى بســیار دارد، یا شــهر کوچکى است و طبعا 
خلوت بوده و از شــور و هیجان تهى اســت. این 
فرازها و فرودها زندگى ما را ســاخته اســت. این 

همه زندگى ماست.
مــن گمان مى کنم مــا آدم ها حتى اگر کتمان 
کنیم، در ذات «رفیق باز» هستیم. با شرایطمان اخت 
مى شــویم. با خانه مان، کوچه مان، همسایه هامان، 
با ماشــین مان، با دوســت هایمان، با شهرمان. با 
بعضى ها بیشتر و با بعضى ها کمتر. من اگرچه حالا 
مجبورم از خانه مان بلند شوم و دنبال خانه تازه اى 
بگردم، اما دلم هنوز توى همان اتاق هاســت. کنار 
همان پنجره، توى همان آشــپزخانه، روى همان 
مبل که گوشــه اتاق اســت. با همان کتابخانه که 
از روز اولى که در خانه ام مســتقر شــدم تا حالا که 
ناچارم تخلیه اش کنم، هیچ وقت نتوانستم مرتبش 

کنم. رفاقت چیز عجیبى است. بگذریم.

    

 
مدتى قبل بود که به مدد مریم کریمى که یکى 
از همکارانمان خوبمان اســت، گزارشى با موضوع 
سفر کردن همراه بچه ها را منتشر کردیم. گزارشى 
که در آن چالش هاى سفر همراه  بچه هاى کوچک 
را توضیــح دادیم و درکنــارش از ترفند هایى حرف 
زدیم که مى شــود ســفر را براى خود و فرزندانمان 
جذاب تر کرد. دلیل انتشار آن گزارش رو به رو شدن 
با محدودیت هایى بود که خانواده پس از به دنیا آمدن 
فرزندشان با آن  مواجه مى شوند و خیلى هایشان سعى 
مى کننــد بــه جاى کنار آمدن بــا چالش ها، خود را 
محدود سازند. آن مطلب سعى داشت به خانواده ها 
بیاموزد که چگونه تهدید سفر با بچه کوچک را تبدیل 
به فرصت کنند و مادرها و پدرها را براى قرار گرفتن 
در موقعیت هاى پیش بینى نشده سفر توانمند سازد.
آن مطلب ما و استقبالى که از آن شد نشان داد 

این توانمندسازى ها اهمیت بسیار زیادى دارد و مردم 
هم تشــنه آن ها هستند اما متاسفانه کمتر کسى به 
فکر چنین تولیداتى است. در چنین شرایطى گروهى 
جــوان تصمیم گرفته نه تنها ســفر رفتن را ترویج 
کند بلکه به شــکل تصویرى و درقالب یک برنامه 
تلویزیونى ســفر با کودکان را به نمایش بکشــد و 
در قالب آن داســتان هایى از ســفر چند خانواده را 
روایــت کند. تولید چنین برنامه اى به لحاظ حضور 
بچه ها، عوامل پیش بینى نشــده و.. بســیار سخت 
اســت اما تیم تولید برنامــه «دورت بگردم ایران» 
این ســختى را به جان خریدند تا علاوه بر ترویج 
ســفر با بچه ها، کودکان را پاى تلویزیون بنشانند و 
آن ها را با جذابیت هاى کشــورمان آشنا سازند. البته 
والدین هم در این وا نفســا با تماشــاى این برنامه 
مى تواننــد از تجربیات خانواده هاى شــرکت کننده 
اســتفاده کنند و براى ســفرهاى احتمالى خودشان 

آمادگى بیشترى پیدا کنند.
فصل اول دورت بگردم ایران در نوروز پخش شد اما 
استقبال عجیب کودکان و خانواده ها باعث شد این برنامه 
از قالب نوروزى خود خارج شود و سازندگان آن به سراغ 
تولیــد فصل دومش بروند. در حال حاضر خانواده هاى 
شرکت کننده همراه تیم تولید در سفر هستند و ما هم به 
بهانه سفر جدید آن ها به این موضوع پرداختیم. امیدوارم 
شما هم مانند شرکت کننده برنامه «دورت بگردم ایران» 

از سفر همراه خانواده تان لذت ببرید.
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